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كيد بر أبا ت( تعارض قانون و روية قضايي آمريت به قتل،

)مباني فقهي

*حسن پوربافراني

، ايراناصفهان، استاديار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

22/1/86:پذيرش26/5/84:دريافت

چكيده
اري و   قانون مجازات اسـلامي جـرم انگ ـ       211به قتل در مادة     ) يا دستور (درحقوق كيفري ايران، آمريت     

-رغم اين تصريح، استنباط شـعبات مختلـف ديـوان         علي. استبيني شده ابد پيش براي آن مجازات حبس   

ايـن شـعبات    . استعالي كشور از اين ماده به نحوي است كه عملاً منجر به حذف اين جرم انگاري شده                

-ون مجـازات اسـلامي    قـان 211مادة كه دردرحالي. دانندصرفاً آمر مكرهِ را قابل مجازات حبس ابد مي     

اين مقالـه بـا   . اندابد شناخته شده آمر و هم مكرهِ قابل مجازات حبس        هم -كه متخذ از منابع فقهي است     

آيـد،  شـمار مـي  هات اين ديوان كـه رويـة قـضايي حـاكم ب ـ    ينگاهي تطبيقي و بخصوص فقهي به نقد نظر      

.پردازدمي

.اكراه در قتل، تحريك به ارتكاب جرم، روية قضاييآمريت به قتل، دستور به قتل، :هاكليد واژه

مقدمهـ1
 قـانون مجـازات اسـلامي بـدون هـيچ ابهـامي           211درخصوص آمريت به قتـل، هرچنـد مـادة          

داند، اما برداشت شعبات مختلـف       ابد مي  نگاري و قابل مجازات حبس    ارا جرم » به قتل دستور«

ي كه وظيفة نظارت بر اجـراي صـحيح قـوانين در    عنوان نهادديوان عالي كشور از اين ماده به  

محاكم را دارد، نه تنها با اطلاق قانون، بلكـه بـا مبـاني و منـابع فقهـي و حتـي بـا ديـدگاههاي                    

 با توجه به    اين شعبات ات  ينظر. پذيرفته شده در حقوق غالب كشورها نيز تفاوت فاحشي دارد         

:E-mail:    نويسنده مسؤول مقاله* hpoorbafrani @ ase.ui.ac.ir
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و سـت،   نيـز ا  بيانگر روية قضايي    ) ي قانون اساس  161اصل  (عالي كشور جايگاه قانوني ديوان    

شـرايط آمريـت از جملـه شـرط        د  بـه قتـل باي ـ    ) يا آمريت ( كه براي تحقق دستور      ندمعتقدآنها  

عالي كشور در اعتقاد بـه      شعبة دوم ديوان  .  وجود داشته باشد   ،قاهريت آمرو مقهوريت مأمور   

حبس ابد بر مكـرهِ  اين مطلب تا جايي پيش رفته كه محور اصلي در ترتب قصاص بر مأمور و  

شعبه بيست و ششم اين ديوان هم همين برداشت را  ]. 153،  ص  1[را تحقق اكراه دانسته است      

].162،  ص1[داند داشته و صرفاً آمر مكرهِ را قابل مجازات حبس ابد مي

آمريـت بـه    « قانون مجازات اسلامي،     211رغم صراحت و تفكيك ماده      با اين اوصاف علي   

-هدر روية قضايي خلط گرديده و آمريت به قتل همان اكراه در قتـل ب ـ              » در قتل اكراه  «با  » قتل

بـه عنـوان    » آمريت به قتل  «روية قضايي ايران جرمي به نام       به نحوي كه در   . استشمار آمده 

جالب آن اسـت كـه شـعبة       . وجود ندارد - نه تحت عنوان كلي معاونت در قتل         - خاص   يجرم

در حـالي كـه     . دانـد مي اين عقيده، آن را مبتني بر منابع فقهي          دوم ديوان عالي كشور در اتخاذ     

و هم براي مكـرهِ و      شده  بيني  هم پيش » آمريت به قتل  «،  »اكراه در قتل  «منابع فقهي در كنار     در

.هم آمر مجازات حبس ابد تعيين گرديده است

 قضايي در   مر و ماهيت حقوقي آمريت به قتل، به بيان روية         آادامه، پس از بيان تعريف      در  

 قانون مجازات اسلامي پرداخته و سپس با مراجعه به منابع فقهي، صحيح           211خصوص مادة   

.كنيم مييا سقيم بودن اين رويه را  بحث و بررسي 

 تعريف آمريت-2
در . اي است عربي كه به معاني دستور، فرمان، دسـتور دادن و فرمـودن آمـده اسـت     امر كلمه 

او را در قيام به كاري تكليف فرمود و دستور          «: استآمده» امَرَ«ة  مقابل واژ  در لاروسفرهنگ

طلـب  «: است در مقابل اين واژه آمده     المنجددر  ]. 318ص،2[» كردبه او براي امري اشاره    . داد

]. 17ص،3[يعني از او انجام كاري يا ايجـاد چيـزي را خواسـت              » …منه فعل شييءٍ او انَشْاََءه    

به مانند فرهنگهاي عربي به معني فرمان دادن، فرمان، حكم          امرم واژة در فرهنگهاي فارسي ه   

و نيـز دسـتور دادن، فرمـودن، فرمـان، حكـم و             ] 433، ص 5[ فرمودن و فرمـان      ،] 231، ص 4[

 از لحاظ لغوي آمـر كـسي اسـت كـه            با توجه به تعاريف فوق    . استآمده] 351، ص 6[فرمايش  

بديهي اسـت  . دهدر هم كاري را براي آمر انجام ميخواهد و مأمو انجام كاري را از ديگري مي     

.مقهوريت مأمور لازم نيستدر اين ارتباط براي تحقق امر، هيچ شرطي از جمله قاهريت آمرو
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 يكـي از  در بيان تعريف اصطلاحي امر به عنوان يكـي از مـصاديق معاونـت در جـرم نيـز         

از طرف مقام بالا دسـت صـادر        اين اصطلاح به معني دستوري است كه        «: گويدحقوقدانان مي 

دهنـدة   از طـرف ديگـر كلمـة امـر نـشان      …گردد و نشانة علو مقام صادر كنندة امر اسـت           مي

اداري يا عملي نسبت بـه مـأمور اسـت ماننـد روابـط بـين رئـيس و        وجود اختياري قانوني و

ايــشان در ادامــه پــس از ذكــر]. 69، ص7[» …كارمنــد و روابــط پــدر و اولاد و زن و شــوهر

 پر واضح است كـه منظـور از كلمـة امـر در ايـن مـواد         …«: گويندمثالهايي از مواد قانوني مي    

].69، ص7[» اشاره به نوعي تحريك به ارتكاب جرم است

توان به نوعي اقتدار معنوي ارتباط با بحث آمر و مأمور ميبديهي است از لحاظ عرفي در

 روابط اجتمـاعي بـدون وجـود ايـن اقتـدار            چون در . دكريا مادي آمر نسبت به مأمور اشاره        

اقتـدار  .  بخصوص وقتي مأموربه، ارتكاب جرم است ـ را داشت توان انتظار اجراي امر ـ  نمي

هر چيزي از قبيل موقعيت اجتمـاعي، اداري، مـالي، خـانوادگي            شامل  تواند  مادي يا معنوي مي   

اري پول بـه كـسي از او انجـام          مقدپرداخت  يا حتي وعدة    پرداخت  مثلاً كسي كه با     .  باشد …و

خواهد نسبت به او آمر است و اقتدار او هم در حد پولي اسـت كـه بـه مـأمور در                     كاري را مي  

 ارتكـاب عمـل مـورد خواسـت و          كهآن است   مهم  در اين بحث    ةمسأل. دهدقبال انجام كار مي   

مرتكب چنين  گاه  بدون خواست و تقاضاي آمر، مأمور هيچ      به عبارت ديگر    ؛تقاضاي آمر است  

توان بـيش از ايـن بـه چيـزي از جملـه شـرط       نميخصوص بديهي است در اين  . شدعملي نمي 

اي جز انجـام    چراكه در اين صورت اگر مأمور چاره      . قاهريت آمر و مقهوريت مأمور قائل شد      

يا حتي آلتـي در دسـت آمـر محـسوب       و  توان او را مكرهَ يا مجبور       مأموربه نداشته باشد، مي   

امـر  «: اندبرخي از انديشمندان مسلمان بين امر و اكراه تفاوت قائل شده و گفته           اين رو    از. كرد

چرا كه امر تـأثيري در      . آيد ولي بين امر و اكراه فرق است       و اكراه بر قتل تحريك به شمار مي       

امـا مكـرهَ چنـين    . اختيار مأمور ندارد و مأمور مخير در ارتكاب يـا عـدم ارتكـاب جـرم اسـت      

تواند هرچه را بخواهد اختيار كند، بلكه   را كه اكراه مؤثر بر اختيار اوست و مكرهَ نمي         نيست، چ 

اختيار از او سلب شده و بايد يا جرم را انجام دهد يا آنچه را به آن تهديد شده، قبول كـرده و                   

].368، ص8[» بر آن صبر كند

ماهيت حقوقي آمريت به قتل-3
در ديـدگاه   . ت به قتل چيزي جـز معاونـت در قتـل نيـست            از لحاظ تحليل حقوقي، ماهيت آمري     

121ـ ـ7در ذيل مـادة     . آيدشمار مي هتر، امر به ارتكاب جرم نيز يكي از مصاديق معاونت ب          كلي
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 همچنين كسي كه بـا كمـك مـالي، وعـده،       …«: است آمده 1992قانون مجازات فرانسه مصوب     

يك به ارتكاب جرمي كنـد يـا آموزشـهاي          استفاده از قدرت و مقام، تحر      يا سوء  دستورتهديد،

شايد  در حقوق كيفري ايران نيز امر به ارتكاب جرم           .»لازم براي ارتكاب آن بدهد معاون است      

 قانون مجازات اسـلامي قـرار       43 مادة   »1«تواند ذيل يكي از موارد مذكور در قسمت اول بند         ب

ــ هـر كـس    1: شـوند مـي …اشخاص ذيل معاون جرم محـسوب      «: بر اساس اين مقرره   . گيرد

 در حقـوق    از ايـن رو   . »…ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد              

آيـد و اصـولاً     شـمار مـي   هكيفري ايران آمر به ارتكاب جرم، ماهيتاً معاون در ارتكاب جـرم ب ـ            

 اسلامي با   قانون مجازات  211در عين حال مقنن در مادة       . مجازات معاون را هم خواهد داشت     

و براي آن مجازات حبس      دانسته   را جرم » دستور به قتل  «استناد به منابع فقهي به نحو خاص        

توان دلايل ديگري نيز ذكـر       علاوه بر دلايل فقهي مي     ،براي اين اقدام مقنن   . استابد وضع كرده  

و نشأت آمر به ارتكاب قتل، محرك و منشأ ارتكاب قتل است و فكر ارتكاب جرم از ذهن ا           . كرد

بنـابراين  . كـرد گـاه مـأمور مبـادرت بـه قتـل نمـي           اگر تصميم و فكر او نبود، هيچ       است؛گرفته  

ني باشد كه مثلاً فقـط مبـادرت بـه          اتر از معاون  واكنش كيفري اتخاذي نسبت به او بايد سنگين       

 در حقوق ساير كشورها هم مصاديق معاونت شامل دو          ،همين اساس بر. اندتهية وسايل كرده  

ه ماننـد  فت ـرگت  نـشأ ني كه فكر ارتكاب جـرم از مغـز آنهـا            ا معاون ) دستة اول  :ة كلي است  دست

كه فكـر ارتكـاب جـرم از        ني كه بدون آن   ا معاون ) دستة دوم  ؛ن به ارتكاب جرم   اآمرين يا محرك  

كمك كرده يـا تـسهيلاتي را       ) نامباشر(به افراد مصمم به ارتكاب جرم       ناحية آنها باشد، صرفاً   

ديدگاه كلـي حقوقـدانان آن اسـت كـه دسـتة اول      . اندجرم در اختيار آنها گذاشته    براي ارتكاب   

در حقوق كيفري ايران هـر چنـد مقـنن          ]. 78، ص   10؛  415، ص   9[مستحق مجازاتي شديدترند    

ن در نظـر گرفتـه، امـا بـه نظـر            احالت كلي مجازات يكساني را براي هـر دو دسـتة معاون ـ           در

تحريـك بـه ارتكـاب    ( قانون مجـازات اسـلامي   43 مادة » 1«اي بين بند   رسد، تفاوت عمده  مي

فكر ارتكـاب   »1«در بند   . وجود دارد ) تهية وسايل يا تسهيل وقوع جرم     (و دو بند ديگر     ) جرم

در واقع او خواهان ارتكاب جرم است و به دليـل قـدرت مـادي يـا          . جرم از ناحية محرك است    

به عبارت ديگر اگر خواست . دهديگران انجام مي جرم را از طريق د     ، يا هر چيز ديگري    ،معنوي

كه در دو بنـد ديگـر       در حالي . شدندگاه مرتكب جرم نمي   ن هيچ امحرك يا اقتدار او نبود مباشر     

ن بنـا بـه   ا كه تصميم به ارتكاب جرم دارند و معاون ـندنااين مباشر ) 43 مادة   »3«و  »2«بند  (

 وسـايل ارتكـاب جـرم را در    ،ت خـاص آنهـا  ملاحظاتي از جمله دوستي يا شخصيت و موقعي ـ      

مقـنن هـم بـه رغـم        . رسـانند  گذاشته يا به نوعي به آنها در ارتكاب جرم ياري مـي            شاناختيار
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 قـانون مجـازات   621 در مـوارد متعـددي ماننـد مـادة     ،برخورد اولية يكسان با هـر دو دسـته       

ه و به عبارت ديگر او اسلامي، مجازات محرك يا آمر را شبيه مجازات مباشر مادي تعيين كرد   

 شخـصاً يـا توسـط ديگـري         …هـر كـس     «: مطـابق ايـن مـاده     . را مباشر معنوي دانسته است    

در ايـن مـاده   » … سال محكوم خواهد شـد 15 تا 5شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از    

مباشـر  (بيانگر آن است كه با دستور يا امـر يـا فرمـان شـخص الـف        » توسط ديگري «عبارت  

نقـش الـف ماهيتـاً همـان        . ربـوده شـده اسـت     ) مباشر مادي (دي توسط شخص ب     فر) معنوي

نـشأت  كه فكر ارتكـاب جـرم از ذهـن او    معاونت است كه قانونگذار به دليل خطرناكي او و اين     

 وادار به ارتكاب جرم كـرده، او را  …او بوده كه ب را با تطميع يا قدرت يا پول يا    نيز  و  فته  رگ

. كندات ميهمانند مباشر مادي مجاز

اسـت كـه برخـي از    شـده   و دو بند ديگر حتـي باعـث     43 مادة   »1«اين تفاوت مهم بين بند      

شـمار نياورنـد و معتقـد بـه     هنويسندگان، تحريك به ارتكاب جرم را از اقسام واقعي معاونت ب     

ميان تحريك به ارتكـاب جـرم و معاونـت          «: معتقداين نويسندگان   . تفاوت آن و معاونت باشند    

محرك شخصاً ميل به ارتكاب جرم مورد نظر خود دارد : اي اساسي و زيادي وجود دارد  فرقه

كند، در صورتي كه معاون علاقة زيادي به  از وجود ديگران استفاده مي    …ولي به علل زيادي     

 عمل معاون از هر جهت جنبة فرعي و تبعي دارد ولي غالبـاً عمـل محـرك                  …وقوع جرم ندارد  

جرم است و فكر ايجاد جرم از محرك سرچشمه گرفته و بـدو خـتم               سبب و علت اصلي وقوع      

علاوه خطر اجتماعي عمل محرك به مراتب شـديد و هولنـاكتر از عمـل معـاون                 ه ب …شود  مي

].196ـ195، صص 7[» است

-شـمار آيـد  هتواند يكي از مصاديق آن ب كه امر هم مي-به هر حال خطرناكي عمل تحريك    

، همچون قانونگذاران برخي از كـشورهاي ديگـر مثـل فرانـسه     1352قانونگذار سال شد  باعث  

27، در ذيـل مـادة   ]593، ص14؛ 819، ص13[و انگلـستان  ] 621، ص   12[نان  ب، ل ]215، ص 11[

مجـازات  «: قانون مجازات عمومي، مجازات معاون را همان مجازات مباشر قرار داده و بگويـد         

تواند نظر بـه  ارتكاب آن است ولي دادگاه ميمعاونت در جنحه يا جنايت، مجازات مباشرت در      

 در قوانين پـس از انقـلاب   .»اوضاع و احوال و ميزان تأثير عمل معاون مجازات را تخفيف دهد  

 مجـازات معـاون در   1375 قـانون مجـازات اسـلامي مـصوب          726 هرچند به موجب مادة      ،هم

رد متعددي  مقـنن مجـازات    اما در موا،جرائم تعزيري، حداقلِ مجازات مباشر تعيين شده است 

در واقع در ايـن مـوارد مقـنن      . يا محرك را همانند مجازات مباشر مادي تعيين كرده است         آمر

621 مـادة  .كنديا محرك را مباشر معنوي دانسته و او را همانند مباشر مادي مجازات مي            آمر
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-مـي نة بارز آن     نمو - كه پيشتر به آن اشاره شد      -قانون مجازات اسلامي در مورد آدم ربايي      

. قابل ذكر است640 مادة »2« و بند633، 538 از موارد ديگر نيز مواد باشد و

 مقـنن بـا در نظـر داشـتن     -آيـد شمار ميه كه از مهمترين جرائم ب-در بحث خاص قتل نيز 

اگر امر  . بيني كرده است  خطر آمرِ به قتل براي نظم عمومي، مجازات حبس ابد را براي او پيش             

فكر ارتكاب جرم از او نشأت گرفته و خطرنـاكي       . شدگاه مأمور مرتكب قتل نمي    ود، هيچ آمر نب 

.او براي نظم عمومي اگر بيشتر از مباشر مادي نباشد، كمتر نيست

 روية قضايي در خصوص آمريت به قتل-4
بـه قتـل   ) يـا دسـتور  (آمريـت  حـبس ابـد بـراي    مجـازات   خصوص در حقوق كيفري ايران در    

اكـراه   «داردمقرر مي  قانون مجازات اسلامي در اين خصوص        211مادة  . د ندارد وجوترديدي  

در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست، بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري                   

شود و اكراه كننده و آمـر،  كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند مرتكب، قصاص مي        

يدر آرا .  نكتـة قابـل بحـث، تعريـف و مفهـوم آمريـت اسـت               .»گردنـد يبه حبس ابد محكوم م    

دادگاههـاي  . وجـود دارد  دو رويكرد مختلف نسبت به مفهوم آمريـت     ،دادگاههاي كيفري ايران  

عالي كشور قائل به شـرط قاهريـت آمـر و         عالي از جمله شعبات دوم و بيست و ششم ديوان         

داننـد؛ در    به عبارتي آمـر را همـان مكـرهِ مـي           ند،مقهوريت مأمور در روابط بين آمر و مأمور       

يه چنـين شـرطي را قائـل    يمقابل برخي از دادگاههاي تالي و همچنين ادارة حقـوقي قـوة قـضا       

عـالي كـشور، شـعب    شـعب ديـوان  (كـدام از ايـن آرا    كـه هـيچ   بديهي است به رغم اين    . نيستند

اع نيـست، امـا نقـش قـانوني و     لازم الاتب ـ) يهيدادگاههاي بدوي و نظرية ادارة حقوقي قوة قضا   

 خلاف ديدگاه خود و ايجاد وحـدت رويـه غيـر            يعالي كشور در نقض آرا    حتي معنوي ديوان  

 كـه اتفاقـاً در   -عـالي كـشور   شعب مختلف ديوانيتوان گفت آرا  بنابراين مي . قابل انكار است  

.حاكي از روية قضايي كشور است-انديشند موضوع مقاله حاضر به نحو مشابهي مي

)عالي كشورشعب ديوان( قائلين به شرط قاهريت آمر و مقهوريت مأمور -4-1

312/2 طي دادنامـة شـمارة   2ـ21/3717در پروندة كلاسه  عالي كشور  شعبه دوم ديوان   )الف

مـسلم   و ثانياً هر چند حسب مستفاد از محتويات پرونده اين امـر            …«: گويد مي 2/6/71مورخ  

زده كـه  موقع نـزاع ضـمن ترغيـب و تحريـك بـه قتـل فريـاد مـي          است كه تجديد نظرخواه در      
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ليكن آيا اين جمـلات بـه عنـوان امـر بـه قتـل تلقـي                 » دهمبكشيدشان خونبهاي آنها را من مي     «

شود يا خير، قابل دقت و بررسـي اسـت و مـستندات دادگـاه هرچنـد صـحيح اسـت لـيكن                       مي

با اين توضيح كه اگر مـسائل  . نيستاستنتاج و استفادة دادگاه از مستندات براي مورد صحيح    

 و عبـارات مـذكور در       مباني تكملـه المنهـاج    2 جلد   17 و مسألة    تحريرالوسيله2 جلد   36 تا   34

 قانون مجازات اسلامي دقيقاً مـورد توجـه   211 و مادة جواهرالكلام42 جلد  48 و   47صفحات  

شـود و  ن فيـه نمـي  شود كه مستندات مورد اشاره كـلاً شـامل مـا نح ـ        مشخص مي  ،قرار گيرد 

در ساير مستندات ابهامي وجود داشته باشد، ولي عبارت مرحـوم صـاحب جـواهر        فرضاً اگر 

الـصورة  «: نمايد و عبارت چنين اسـت تلفيقاً با عبارت مرحوم محقق رفع هرگونه ابهامي را مي       

شـود محـور اصـلي در ترتـب         كه به ايـن ترتيـب ملاحظـه مـي         » …�الثانيه اذا اكرهه علي القتل    

قصاص بر مأمور و حبس ابد بر مكرهِ تحقق اكراه و قاهريت آمـر مكـرهِ و مقهوريـت مـأمور                     

كه با وجود وعيد مكرهَ است و صرف امر بدون وعيد بر جنايت اعظم يا جنايت مشابه و يا اين            

هم چنانچه آمر قدرت انجام وعيد را نسبت به مأمور نداشته باشد، حكم مذكور مترتب نيـست                 

ن عبارتي كه از معترض صادر گرديده عرفاً و لغتاً امر نيـست بلكـه طلـب مطلـق                 و اصولاً چني  

به اين ترتيب با توجه بـه جهـات         . است كه در فقه و قانون براي آن تعيين مجازات نشده است           

شـود و رسـيدگي   خواسته توجيه شرعي و قانوني ندارد، نقـض مـي    مذكور دادنامة تجديدنظر  

].153ـ151صص، 1[» گردد محول مي… كيفري يك مجدد آن به شعبة ديگر دادگاه

عالي كشور با استناد بـه برخـي از منـابع    شعبة دوم ديوانشود  طور كه ملاحظه مي   همان

 محور اصلي در ترتب قصاص بر مأمور و حبس ابد بر مكرهِ             ،جواهرالكلامفقهي و بخصوص    

رسـد  بـه نظـر مـي     . ته اسـت  را تحقق اكراه و قاهريت آمر مكرهِ و مقهوريت مأمور مكرهَ دانس           

يبه عنوان جرم ـ» امر به قتل«عالي كشور در اتخاذ اين رأي به چيزي به نام شعبه دوم ديوان 

211در مـادة    » دستور به قتل  «در عبارات فقها و     » امر به قتل  «خاص معتقد نيست و منظور از       

 رأي و بخـصوص  دقت در عبـارات ذيـل  . داندقتل ميقانون مجازات اسلامي را همان اكراه در  

كـه بـا وجـود     و صرف امر بدون وعيد بر جنايت اعظم يا جنايت مـشابه و يـا ايـن       …«عبارتِ  

وعيد هم چنانچه آمر قدرت انجام وعيد را نسبت به مأمور نداشته باشد، حكم مـذكور مترتـب                  

كه آيا مستندات مورد اشارة شـعبة دوم      اين ،با اين اوصاف  . مؤيد اين استنباط است   » …نيست

تا انتهاي » …اذا اكرهه علي القتل« جواهرالكلام، از عبارت 42 جلد 51 تا 47مطالب صفحات در اين قسمت از دادنامه تمامي .1

 كه ناظر به 51 تا 49رسد مطالب صفحات كه به نظر ميدر حالي. استشده ذكر » …و اما الكلام في المملوك المميز«پاراگراف 

.امر مولي نسبت عبد است، ربطي به موضوع ندارد



 ...آمريت به قتل، تعارض قانون و روية قضاييحسن پوربافراني

32

عالي كشور تا چه ميزان صحيح است و استدلالات مطروحه هم تا چه حد محكم، مطلبي    يواند

.است كه متعاقباً در بحث از مباني فقهي آمريت به قتل به آن خواهيم پرداخت

2008 طي دادنامـة شـمارة   6/26/4082عالي كشور در پرونده كلاسه    ديوان 26 شعبة   )ب

ــ سـعيد    4وـ مهدي   3،ـ محمد 2،ـ عباس 1ن آن   ا متهم اي كه  درخصوص پرونده  1/3/72مورخ  

ن رديف اول و دوم شركت و رديف سـوم و چهـارم معاونـت در قتـل      اهستند و اتهامات متهم   

بـر  . است همين اعتقاد را داشته و صراحتاً منظور از آمـر را آمـر مكـرهِ دانـسته اسـت                 عمدي  

مـتهم  «:  اسـت و غير آن گفتـه 84متهم رديف يكم در صفحه   «: اساس برخي از مطالب پرونده    

رديف سوم دستور داد او را به قتل برسانيم و قرار بود سيصد هزار تومان بـه مـا بدهـد كـه         

مـتهم  . مقتول را در مراسم عروسي بـه مـا نـشان داد   . بين من و متهم رديف دوم تقسيم شود      

 به زير قلـب  رديف دوم او را بيرون آورد و دستهاي او را گرفت و من با ضربة چاقو زدم كه              

مقتـول را بـه بيـرون صـدا زدم و مـن            «:  گفته است  70متهم رديف دوم در صفحة      » .او خورد 

متهم رديف سوم در صفحه     » .دست او را از پشت گرفتم و متهم رديف يكم با چاقو ضربه زد             

به متهمان رديف يكم و دوم پيشنهاد دادم كه آن مرحوم را بكشيد و در مقابل             «:  گفته است  62

مـتهم رديـف   » .بـرم دهم و اگر لازم شد شـما را بـه خـارج مـي             ما سيصد هزارتومان مي   به ش 

متهم رديف سوم گفت بيا مقتول را از ميـان بـرداريم و مـن    «:  گفته است 54چهارم در صفحه    

.»من هم قبول كردم. قبول كردم و قرار بود مبلغ سيصد هزار تومان به قاتل بدهد

ن، مـتهم   ا با توجه به اقارير صـريح متهم ـ       ،)ادگاه كيفري يك  د(در اين پرونده دادگاه بدوي      

و ) ممـسك (  متهمان رديف دوم      ، ضربه شلاق  70رديف چهارم را از معاونت تبرئه و به تحمل        

 كـه  كـرد را بـه قـصاص نفـس محكـوم     ) مباشر(را به حبس ابد و متهم رديف يكم ) آمر(سوم  

عـالي   ديـوان  26ار گرفته به شعبة     و وكيلش قر  ) آمر(مورد اعتراض محكوم عليه رديف سوم       

.شدكشور ارسال 

عالي كشور در نقض حكم دادگاه بـدوي نـسبت بـه مـتهم رديـف                 ديوان 26دادنامة شعبة   

ن ابا توجه به محتويات پرونـده و اظهـارات متهم ـ       . بسمه تعالي «: شرح ذيل است  هب) آمر(سوم  

انـد و   و توضـيح داده   ] كـرده [ اقرار   در مراحل اوليه و بعدي كه شرح ماجرا را از ابتدا تا انتها            

بنـابراين  . ن ثابت است  اها با هم، بزهِ انتسابيِ توطئه و قتل و امساك نسبت به متهم            تطابق گفته 

و حكم حبس ابد نسبت به محمد صـحيح         ) عباس(رأي صادره مبني بر قصاص نسبت به قاتل         

 مورد متهم رديف سـوم بـه        ولي در . گرددو مطابق موازين شرع و قانون است و لذا ابرام مي          

شود زيرا با مراجعـه بـه   كه او آمر بوده، به حبس محكوم نمي      نام مهدي در صورت احراز اين     
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 آمـرِ مكـرهِ محكـوم بـه حـبس ابـد       ،هاي مربوط از قانون مجازات اسلامي    و تبصره  211ماده  

 نسبت به درنتيجه حكم حبس ابد.  آمري كه داراي شرايط آمريت باشد   ،است و به عبارت ديگر    

گردد و به علت اينكه كارش نوعي معاونـت در گنـاه و قتـل اسـت بـه تعزيـر          نامبرده نقض مي  

].162ـ161، صص 1[» شودضمناً رأي برائت سعيد نيز ابرام مي. شودمتناسب محكوم مي

 طـي  ،3636ـ ـ17عالي كشور هم در پرونـده كلاسـه         ديوان 20 علاوه بر اين دو، شعبة       )ج

عـالي   ديـوان  26 و   2گيري شـعبات     تقريباً همين جهت   31/3/71 مورخ   246/20دادنامة شمارة   

].160، ص1[كشور را در پيش گرفته است 

ه عدم شرط قاهريت آمر و مقهوريت مأمورقائلين ب-4-2
 ابتدا به بيان حكم يكي از شـعبات  ،ات قائلين به عدم شرط قاهريت آمر و مأمور        يدر مورد نظر  

 درآن ـ و سـپس نظـر ادارة حقـوقي      با توجه به استنادات مطرح شـدة دادگاههاي كيفري يك  ـ

گفتـه شـد، ايـن دو مـورد     اين پيش از  گونه كه   بديهي است همان  . يه خواهيم پرداخت  يقوة قضا 

 و حـاكي از رويـة       شـود  در آنهـا مطـرح مـي       هاستدلالات و استنادات مطرح شد     دليل   هصرفاً ب 

 كه در بند قبلي به آنهـا اشـاره          -عالي كشور  ديوان و صرفاً نظر شعب   از اين ر  .قضايي نيست 

.توان حاكي از روية قضايي دانست را مي-شد

 :… دادگاه كيفري يك استان 27 شعبة 5/2/70 مورخ 2/66/13 دادنامة شمارة )لفا

ــ يـاور    4ـ محمد و    3،ـ حسن 2،ـ عوض 1نامهاي  هچهارنفر به ترتيب ب   اين پرونده   ن  امتهم

 تحريـك و  ، تـوهين ،از شركت در منازعة دسـته جمعـي  است  آنها هم عبارت هستند و اتهامات  

:آمده استدر حكم صادره در اين پرونده چنين معاونت در قتل عمدي 

 شكات و شاهدان عيني قضيه محرك اصـلي  ،نابا مرور صفحات پرونده و اظهارات متهم      «

 است طرفهـاي مقابـل را   قضيه متهم رديف اول بوده كه به بستگان و كسان خود دستور داده           

 تحريك وي كه از جمله ريش سفيدان        .خونبهاي آنان را پرداخت خواهد كرد     به قتل برسانند و   

طايفه خود بوده مؤثر واقع شده و منجر به نزاع با آلت قتاله از جمله قمه و خنجر و قتل چهار                  

راي دادگاه محـرز  به شرح فوق ب) عوض(لذا بزه انتسابي به وي . استنفر از طرف مقابل شده   

 بـاب مـن امـر غيـره         283 صفحه   4 جلد    استبصار ،الشيعه وسائل 19 جلد   13است و طبق باب     

،48 صـفحه    42 جلـد    جواهر و   17 مسأله   12 ص   2 جلد   مباني تكمله المنهاج  ،بقتل انسان فقتله  

ن رديفهـاي  اگـردد و متهم ـ  ابد محكوم مي   آقاي عوض به جرم امر به قتل و وقوع آن به حبس           
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 و  11 به استناد مـاده      ،دوم و سوم و چهارم به علت شركت در نزاع دسته جمعي منجر به قتل              

تحريرالوسـيله  2 جلـد 477قانون راجع به مجازات اسلامي با رعايت فرع خامس از صـفحه    14
اند هر يك به تحمل شش ماه حبس        كه نامبردگان حدود بيست ماه در زندان بوده       با رعايت اين  

 قـانون   86 طبـق مـاده      ،ن مبني بر توهين و اهانت     ا در مورد اتهام ديگر متهم     .گردندمحكوم مي 

.گردنـد به تحمل سي ضربه شلاق محكوم مي      ) چهارنفر(ن موصوف   اتعزيرات هر يك از متهم    

درخصوص اتهام آقايان حسن و يعقوب و ياور مبني بر تحريك بـه قتـل بـا عنايـت بـه انكـار            

].150، ص1[» گردد رأي به برائت آنان صادر مينامبردگان و عدم اقامه بينه شرعيه

طـور كـه   همـان . عالي كشور آن را نقض كـرد  ديوان2اين رأي همان رأيي است كه شعبة       

عـالي كـشور يعنـي       ديـوان  2شود اين رأي دقيقاً همان مستندات فقهي رأي شعبة          ملاحظه مي 

-بـه ، در استنباط از ايـن منـابع      اما.  را دارد  جواهرالكلام و   مباني تكمله المنهاج  ،  تحرير الوسيله 

.شد مختلف اتخاذ دو نظر دادگاه تالي و عالي كاملاًوسيله

:يهي اداره حقوقي قوة قضا25/8/1373 مورخ 5122/7 نظرية شمارة )ب

اله تعـالي عليـه فقـط       ، حضرت امام رضوان   قصاص تحريرالوسيله  از كتاب    34در مسأله   «

انـد و عـدم تعـرض     متعرض مسأله امر بدون اكراه نشده و،اندموضوع اكراه را مطرح فرموده    

به مسأله امر به اين معني نيست كه نظر حضرت امام قدس سره اين است كه آمر محكـوم بـه      

در بعضي از روايات وارده و كلمات       كند و شود، زيرا اثبات شئي نفي ما عدا نمي       حبس ابد نمي  

 جزء  وسائلدر كتاب   . اكراه ذكر شده است   االله تعالي عليهم موضوع امر بدون       اصحاب رضوان 

في رجلٍ امَرَ رجلاً بِقَتْـلِ رجـلٍ فَقَتلََـه،          :  آمده است  18 از ابواب قصاص نفس حديث       13 باب   19

يقْتَلُ بِهِ الَّذي قَتلََه و يحبس الآمِرُ بِقَتلِْهِ حتيّ يموت في الحبسِ و صاحب جواهر پس از نقل               فَقالَ

و لا بـأس بالعمـل بهـا بعـد          «: فرمايـد ت كه در متن شرايع نيز به آن اشاره شده است مي           رواي

فما عساه يظهر من المتن من التوقف في ذلـك فـي            . صحتها و عمل غير واحد من الاصحاب بها       

و با اين توضيح قانونگذار از روايت و كلمات اصحاب استفاده كـرده، و حكـم آمـر          » غير محله 

ن را  آند حكم آمر مكرهِ قرار داده است و فقهاي شوراي نگهبان نيـز شـرعيت                مكرهِ را مان  غير

اي بنابراين بين نظر حضرت امام رضوان اله تعالي عليه و نظـر فقهـا معارضـه               . اندتأييد كرده 

].424ـ423، صص 15[» وجود ندارد تا از اين جهت احتياج به اصلاح قانون داشته باشد

نزديكـي بيـشتري بـا موضـع سـاير          در ايـن خـصوص      اخيـر   يكـه آرا  نكتة قابل ذكر اين   

:1992 قانون مجازات فرانسه مصوب      121ـ6به عنوان مثال به موجب مادة       . ارددكشورها نيز   

بديهي است . » همانند مباشر مجازات خواهد شد     121ـ7معاون جرم به معناي مذكور در مادة        «
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 اين قانون به آن اشاره شده از  121ـ7گونه كه در مادة   امر يا دستور به ارتكاب جرم هم همان       

حتي بـر   ]. 224ـ222، صص   11[آيد  شمار مي همصاديق بارز معاونت براساس قانون فرانسه ب      

اساس قانون فرانسه در مواردي ممكن است معاون به مجازاتي شـديدتر از مجـازات مباشـر                 

، 1 ارتكاب جرمدر حقوق انگلستان هم صرف تحريك به ]. 429، ص   16[اصلي هم محكوم شود     

، 9[، جـرم اسـت      خيـر مباشـر بـشود يـا       وسـيله   بـه كه منتج به ارتكاب جـرم       نظر از اين  صرف

در عين حال اگر شخص تحريـك شـده مرتكـب جـرم بـشود، تحريـك                 ]. 764، ص 13؛  464ص

اما در خصوص مجـازات معـاون   ]. 465ـ464، صص9[كننده معاون جرم محسوب خواهد شد  

وسـيله  ه اصلاح شده ب ـ1861معاونين و شركاي جرم مصوب      جرم مطابق بخش هشتم قانون      

 يـا  2هركس در ارتكاب جرم قابـل كيفـر خواسـتي شـركت    «: ] 593، ص14 [1977قانون جزاي   

 در معرض محاكمه، صدور كيفر خواست و مجازات به عنوان مجـرم اصـلي   … نمايد 3معاونت

]. 42، ص17[قرار خواهد گرفت 

، بنتلي كه در توقيـف پلـيس بـود         1952 در سال    4بنتليبر همين اساس در دعواي كريگ و        

كريگ به طرف مأمور پليس تيراندازي كرد       . »حسابش را برس  «رو به كريگ كرده و فرياد زد        

ت اعدام رهـايي  ااز مجاز) صغرش( به دليل جواني    اماو به قتل عمد محكوم شد،       و او را كشت     

به ]. 43، ص17[  به دار آويخته شد شد وبه قتل عمد محكوم ش  بنتلي نيز به دليل تشويق    . يافت

محرك به مجازات همان جرمـي كـه قـصد محقـق             «: قانون مجازات لبنان هم    218موجب مادة   

كه جرم ارتكاب شـود يـا شـروع شـود يـا             ساختن آن را داشته محكوم خواهد شد، اعم از اين         

.»…ناقص بماند 

بنان نـسبت بـه محـرك هماننـد      سختگيري قانون مجازات ل ،شودگونه كه ملاحظه مي   همان

اگر شخص تحريك شده مرتكب جرمي هم نشود، در عين حـال محـرك          . قانون انگلستان است  

وضع تحريك كنندة به ارتكاب جـرم بـدتر از    «:به تعبير دكتر نجيب حسني . قابل مجازات است  

نـد  داچون اين دو اگر مرتكب عملي كه قانون آن را جرم مـي            . وضع فاعل يا شريك جرم است     

اسـت و   » استقلال تعقيب تحريك كننده   «علت اين امر در اصل      . نشوند مجازاتي نخواهند داشت   

].623، ص 12[» كه تحريك كننده به صرف تحريكش مستحق مجازات استاين

1. incitement
2. aid and abet
3. counsel and proucure
4. Craig and Bentley (1952)
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مباني فقهي آمريت به قتل-5
 حديث زراره-5-1

تـل و اعمـال مجـازات       مبناي تمامي مطالب فقها پيرامون بحث اكراه در قتل و همچنين امر به ق             

به حديث شيعهكتب رديث داين ح.نام حديث زراره استهحبس ابد براي مكرهِ و آمر حديثي ب    

في رجل امـر رجـلاً بِقتـلِ        ) ع( عن ابن رئاب، عن زراره، عن ابي جعفر        …«: استآمدهشرح ذيل   

؛ 285، ص 18[» يقتل به الذي قتله و يحبس الامر بقتله في السجن حتي يمـوت            : رجلٍ فقتله؟ فقال  

 كه تماماً مربوط به مواردي اسـت كـه          وجود دارد اين كتب روايات ديگري هم      در]. 32، ص 19

، صـص   19؛  285، ص   18[شـود   با اطاعـت مـولاي خـود مرتكـب قتـل ديگـري مـي              ) بنده(عبد  

نظر از سالبة به انتفا موضوع بودن، ربطي به بحث      روايات صرف اين  رسد   به نظر مي   .]34ـ33

غيررابطـة  ( تنها روايتي كه مربوط به رابطة انسانهاي آزاد با يكديگر            ،به عبارت ديگر  . ما ندارد 

ايـن روايـت را روايـت    خوشبختانه فقهاي بزرگوار مـا . است، روايت زراره است) مولي و عبد

: گويـد  مـي مـسالك الافهـام  شـهيد ثـاني در   . اندكردهصحيح دانسته و به مقتضاي آن هم عمل   

)روايـت زراره ( را بـه روايتـي   )مجازات حبس ابـد بـراي آمـر   ( اين حكم ، محقق حلي  ،مصنف«

است كه بويي از توقف و ترديد دارد، ولي چون روايت صحيح است، چنـين حكمـي       نسبت داده 

صاحب جواهر هم ترديد محقق حلي را در ايـن خـصوص            ]. 41 ص ،20[» عيب و ايرادي ندارد   

و عمل تعداد زيادي از اصحاب به آن، عمل بـه           درست ندانسته و به دليل صحيح بودن روايت         

].48،  ص21[داند آن را صحيح و فاقد اشكال مي

 در اين روايت هيچ قيد يا شـرطي از جملـه شـرط قاهريـت     ،شودگونه كه ملاحظه مي   همان

يله وس ـبـه و تحقق قتـل  (آمر و مقهوريت مأمور وجود ندارد و براساس آن صرف امر به قتل          

بديهي اسـت ايـن     . ات حبس ابد براي آمر و قصاص نفس براي مباشر است          قابل مجاز ) مباشر

چون وقتـي   . روايت مستند فقها براي اعمال مجازات حبس ابد براي مكرهِ نيز قرار گرفته است             

.آمر قابل مجازات حبس ابد است، به طريق اولي مكرهِ مستحق چنين مجازاتي است

 كلام فقها-5-2
بنـدي  مريت به قتل و اكراه در قتل ذيل دو دستة كلـي قابـل تقـسيم    مطالب فقها پيرامون بحث آ    

:پردازيماين دو دسته به بيان كلام برخي از فقها نيز ميبا توضيح در ذيل . است
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دستة اول از فقها كساني هستند كه اين روايت را به همين شكل مطلق آن           : دستة اول ) الف

به طور مـستقل  قتل، بحث امر به قتل را هم اه درمورد استناد قرار داده و در كنار بحث از اكر       

حتي در اين ميان برخـي از فقهـا   . دكننميبحث و بررسي   جداگانه و به استناد همين روايت       و

ات ي ـانـد كـه در ذيـل بـه نظر          راجع به امر بحث كرده و اساساً متعرض بحث اكراه نـشده            فقط

.ايشان هم اشاره خواهيم كرد

 دسـتة دوم ـ كـه بعـداً     ي، او را در زمرة فقهـا مبسوططوسي در هر چند شيوة بيان شيخ 

 كـاملاً واضـح و      نهايـه دهد، اما مطلب او در      ـ قرار مي  راجع به مطالب آنها سخن خواهيم گفت      

و اذا امر انسان حراً بقتل رجل فقتله المأمور وجب القود علي القاتل        «: فاقد هرگونه ابهامي است   

 حبسه ما دام حياً، فأن أمر عبده بقتل غيره فقتله كان الحكم أيـضاً               دون الآمر و كان علي الامام     

، 22[» أنه يقتل السيد و يستودع العبـد الـسجن، و المعتمـد مـا قلنـاه     : مثل ذلك سواء، و قد روي    

يعني اگر انسان آزادي را امر به كـشتن ديگـري كنـد و مـأمور او را بكـشد،                 ]. 386ـ385صص

 امام است كه آمر را مادام كه زنده است، حبس كنـد، و اگـر            قصاص بر قاتل است نه آمر و بر       

بندة خود را امر به كشتن ديگري كند و بنده او را بكشد، باز هم حكم به همين ترتيـب اسـت و              

شود ولي حكـم قابـل   شود و عبد به حبس ابد محكوم مي مولي قصاص مي  «: روايت شده است  

شود ايـشان اساسـاً وارد بحـث    كه ملاحظه مي  طور   همان .»اعتماد آن چيزي است كه ما گفتيم      

. انـد ضاي روايت مزبـور هـم فتـوي داده   ت به مق از امر صحبت كرده و دقيقاً     فقط  اكراه نشده و    

هيچ شرطي هم بـراي اعمـال مجـازات حـبس ابـد بـر آمـر، از جملـه قاهريـت آمـر و             همچنين  

.اندمقهوريت مأمور قائل نشده

 هم در اين مـورد   الكافيالصلاح حلبي در     سخن ابي  ،ياز فقهاي متقدم علاوه بر شيخ طوس      

و من قتل أو جرح غيره بغيـر حـق لأمـر آمـر أو اكراهـه فـالقود و القـصاص             «: قابل ذكر است  

مستحق عليه دون الآمر و المكرهِ لما بيناه من عدم تأثير الأمر و الإكراه في الظلم و يخلد الآمـر                 

يعني كسي كه به جهت امر آمر يا اكـراه او، بـه            . ]387، ص 23[» …و المكرهِ الحبس حتي يموت    

شود، نه آمر و مكرهِ به دليل آنكه       غير حق ديگري را بكشد يا مجروح كند، خودش قصاص مي          

در ايـن  . » …شـوند تأثير است و آمر و مكرهِ به حبس ابـد محكـوم مـي       امر و اكراه در ظلم بي     

شـده و دقـت در مـتن عربـي مـذكور      صورت دقيق، هم از امر و هم از اكـراه صـحبت             هكلام ب 

تفاوت آمر و مكرهِ را از نظر اين فقيه بزرگوارـ با وجود آنكه هر دو را مستحق مجازات حبس 

هيچ قيدي هم در اين سخن براي اعمـال مجـازات   همچنين . سازدداند ـ كاملاً آشكار مي ابد مي

. شودحبس ابد برآمر مشاهده نمي
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تفكيكي كه بين امر و اكراه كـرده و      راي  ر اين خصوص ب    هم د  الوسيلهسخن ابن حمزه در     

 و ان امـر  … «:گويداو مي. داند، شنيدني استهم آمر و هم مكرهِ را قابل مجازات حبس ابد مي        

صبياً او مجنوناً و لم يكرهه لزم الديه عاقلته و ان اكرهه كان النصف الديه علي الآمر و نـصفها            

امر به كـشتن ديگـري كنـد        اگر كودك يا مجنون را    «يعني  . ] 438، ص 24. [»…علي عاقلة القاتل  

ولي او را اكراه بر قتل نكند، ديه بر عاقله كودك يا مجنون است و اگر اكراه كند او را بـر قتـل،          

.»نصف ديه بر آمر و نصف ديگر بر عاقلة قاتل است

 ابن براج در    د از هستند عبارتن از ميان متقدمين كساني كه دقيقاً متوجه تفاوت آمر و مكرهِ            

جامع للشرايع و يحيي ابن سعيد در      ] 467ـ466، صص 26 [مهذب و   ]214، ص 25 [جواهر الفقه 
. اي ندارندالبته اين دو فقيه به اعمال مجازات حبس ابد براي آمر و مكرهِ اشاره. ] 496، ص27[

ي را بكـشد  گاه انساني به ديگري امر كند كه ديگـر        هر«: گويد مي سرائرابن ادريس هم در     

و او اين كار را بكند، قصاص بر قاتل مباشر واجب است، نه آمر و بر امـام اسـت كـه آمـر را                         

مادام كه زنده است حبس كند و اگر اكراه كند مردي مرد ديگري را به قتل شخـصي و او ايـن                   

].349، ص28[» …كار را بكند، باز بر مكرهَ كه مباشر قتل است قصاص است نه مكرهِ

و حتي اعمال مجازات حـبس   وارد بحث امر نشده شرايع محقق حلي هرچند در   طورهمين

 ضـمن رعايـت ايـن       مختـصرالنافع ابد براي مكرهِ را هم منتسب به روايت كرده اسـت، امـا در               

ولو اكره علي القتل فالقـصاص علـي      «: تفكيك و بدون هيچ قيد و شرطي براي آمر آورده است          

، 29[» ره بالقتـل فالقـصاص علـي المباشـر و يحـبس الآمـر ابـداً              القاتل لا المكرهِ، و كـذا لـو ام ـ        

].285ص

 در شرح عبارت فوق از محقـق بـه      المسائلرياضميان متأخرين سيدعلي طباطبايي در      در

اسـت  شـده همين شيوه به تفكيك امراز اكراه پرداخته و قائل به مجازات حبس ابد بـراي آمـر                   

اج سيد احمد خوانساري هم به همين شـيوه بحـث            خوئي و ح   …اطور آيه همين]. 239، ص 30[

بـراي  حتي يكي از فقهاي پرتلاش معاصر با تصريح كامـل          ].186، ص 32؛  13، ص 31[اند  كرده

امر بـه قتـل كنـد و    ميان نباشد و فقط او را اما اگر اكراهي در…«: گويدتفكيك امراز اكراه مي   

ل شود، قصاص بر قاتـل اسـت، بـه دليـل            بدون اكراه يا حتي گمان اكراه مرتكب قت       ) مأمور(او  

].77، ص33[» …مر است به دليل رواياتآبر ) ابد(اطلاقات ادله و حبس 

، در بحث از مـوارد      دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه        منتظري هم در     …ايتآ

كي حبس ابد، مورد پنجم و ششم را به ترتيب به بحث امر به قتل ديگري كردن و شخص مملو         
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كه به امر آقاي خود كسي را كشته باشـد، اختـصاص داده و در ايـن مـورد اساسـاً بحثـي از                  

]. 531ـ528، صص 34[است » امر«اكراه به ميان نياورده و تمام بحث ايشان حول محور 

 كـه   - گلپايگـاني  …ادر پايان نظريات دستة اول فقها به متن سؤال و فتواي حـضرت آيـت              

گونـه قيـد و شـرطي در ايـن خـصوص قائـل        داده و هـيچ  ا زراره فتو  دقيقاً به مقتضاي روايت   

اگر بنده به كسي بگويم برو فلاني را بزن و او مخيـر در              : سؤال «:شوداشاره مي -است  نشده

-هانجام عمل باشد و مجبور نباشد و آن شخص هم برود و او را مورد ضـرب قـرار بدهـد ب ـ               

ود ديـة او بـه عهـدة آمـر اسـت يـا ضـارب؟        كه دندان و جاي ديگر بدنش خون آلود ش       طوري

در فرض سؤال ديه بر عهدة كسي است كه مباشر در زدن است و آمـر نيـز معـصيت                    : جواب

شـود  طور كه ملاحظه مـي   همان]. 286ص،35[» كرده، بلكه در بعض موارد جنايت، حبس دارد       

…اي آيـت  در فرض سؤال دقيقاً به مخير بودن مأمور اشاره شـده اسـت؛ بـا ايـن حـال فتـوا                    

. گلپايگاني آن است كه اگر چنين آمريتي در قتل هم محقق شود، مجازات آمر، حبس ابـد اسـت      

، آمريـت بـه قتـل و منظـور از مجـازات             »بعضي موارد جنايـت   «بديهي است منظور از آمر در       

.هم مجازات حبس ابد است» حبس«

 صحيح دانـسته و معتقـد       چند غالباً روايت زراره را    دستة دوم از فقها هر    :  دستة دوم  )ب

صـورت  ه بحث از امـر را ب ـ     ،به مجازات حبس ابد براي مكرهِ هستند، اما در كنار بحث از اكراه            

مستقل و جداگانه طرح نكرده و اين روايت را هم صرفاً براي بيـان مجـازات حـبس ابـد بـراي       

: گويـد  امر مـي  بدون وارد شدن به بحث شرايعمحقق حلي در    . اندمكرهِ مورد استناد قرار داده    

اذا اكرهه علي القتل، فالقصاص علي المباشر دون الآمر، و لا يتحقق الاكراه في القتل، و يتحقق                 «

گونـه  همـان ]. 199، ص 36[» و في روايه علي ابن رئاب يحبس الآمر بقتله حتي يموت          . فيما عداه 

حبس ابد بـراي    شود ايشان ضمن بيان عدم تحقق اكراه در قتل، اعمال مجازات            كه ملاحظه مي  

 به نـوعي نـشانگر ترديـد ايـشان نـسبت بـه              اين مسأله . استمكرهِ را منتسب به روايت كرده     

پـيش از او شـيخ     . صحت روايت و در نتيجه نسبت به اعمال مجازات حبس ابد براي آمر است             

 ضمن اتخاذ همين روش و با بيان عدم تحقق اكراه در قتل، حتـي متعـرض           مبسوططوسي در   

شايد اين عـدم اشـارة      ]. 41، ص 37[ات حبس ابد براي مكرهِ يا آمر نيز نشده است           مجازاعمال

 بـر   ،شيخ طوسي و ترديد اندك محقق نسبت به اعمال مجازات حبس ابد بـراي مكـرهِ يـا آمـر                   

صورت مستقل و جداگانه    ه ب آنها  كه  برخي از فقهاي پس از آنها تأثيرگذار بوده و باعث شده            

همچنـين  .از بحث اكراه در قتل صحبت به ميان آورنـد فقط  نشوند و   متعرض بحث امر به قتل      

و در بحث امر به ده  اعمال مجازات حبس ابد را صرفاً براي مكرهِ قائل ش     ،با نوعي احتياط  آنها  
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ايـن فقهـا حـديث زراره را صـحيح          تمام   هرچند   ؛نوعي سكوت يا توقف را پيشه سازند      قتل به   

از جملـة   . هنددمي ابد براي مكرهِ آن را مورد استناد قرار          دانسته و براي اعمال مجازات حبس     

و صرفاً از اكراه در قتل بحث كرده     اين فقها علامه در قواعد است كه متعرض بحث امر نشده            

، 39 [لمعـه شـهيدين در  ]. 282-281، صص 38[داند و مكرهِ را مستوجب مجازات حبس ابد مي       

-هن شرح بحث كـرده و متعـرض بحـث امـر ب ـ            هم به همي  ] 339، ص 40 [شرح لمعه و  ] 286ص

 هم در پيش گرفته اسـت  مسالك الافهامشهيد ثاني همين روش را در . اندصورت مستقل نشده  

مرحوم صاحب جواهر و حضرت امام هم به همين شكل صـرفاً از اكـراه               ]. 41-40، صص 20[

نـه  (ا يكـديگر    در قتل بحث كرده و متعرض بحث از آمريت به قتل در رابطة انـسانهاي آزاد ب ـ                

 اعمال مجازات حبس ابد را هم براي آمـر  ، از اين رواندصورت مستقل و جداگانه نشده  هب) عبد

،  41؛ 48-47، صـص  21[انـد  و نه آمر غير مكرهِ قائل شده   -كه موضوع بحث آنها بوده    -مكرهِ

ر  اين دسته از فقها موضوع امر به قتـل را محـل بحـث خـويش قـرا                  ،به عبارت ديگر  ]. 644ص

اين در حالي است كه ايـن  . قائل باشند) غيرمكرهِ(اند تا مجازات حبس ابد را هم براي آمر  نداده

دسته از فقها روايت زراره را كه براي اعمال مجازات حبس ابد براي آمر مكرهِ بـه آن اسـتناد                    

غت و هـم    لدر  هم  » امر به قتل  «با  » اكراه در قتل  «دانيم  طور كه مي  همان. نددانمي صحيح   ،كرده

صرفاً در اكراه به قتل شرط قاهريـت مكـرهِ و مقهوريـت مكـرهُ وجـود                 . عرف تفاوت دارد  در  

گونـه كـه    با ايـن اوصـاف همـان      . كه در بحث از امر به قتل چنين شرطي نيست         دارد، در حالي  

توان اين سكوت را حمل بر اين معنا كرد كه از نظر اين دسته از فقهـا،   نمي ،اشاره خواهيم كرد  

.مال مجازات حبس ابد براي آمر غيرمكرهِ درست نيستاع

مرحـوم مـدني كاشـاني در پايـان بحـث از اكـراه در قتـل                : نظر يكي از فقهاي معاصر    )ج

هـر  : تبـصره «: صراحتاً به شرط قاهريت آمر و مقهوريت مأمور اشاره كـرده و معتقـد اسـت               

بوط به جايي است كه آمر قاهر       آنچه در ارتباط با مجازات حبس ابد براي آمر گفتيم ظاهراً مر           

الا اگر شخصي از ديگري سؤال و خـواهش كنـد كـه مرتكـب قتـل                 و مأمور مقهور او باشد و     

بلكه اطلاق لفـظ آمـر بـه چنـين          . شود و او هم اطاعت بكند، حكم به حبس آمر غير ظاهر است            

مل و امر و واضح است كه ادله شا       ) خواهش(زيرا فرق است بين سؤال      . مشكل است شخصي

].20، ص42[» شودنمي) خواهش(مورد سؤال 

 بيـشتر بحـث   ،رسد بحث اين فقيه بزرگوار در ايـن قـسمت از مطالـب كتابـشان     به نظر مي  

 راجع به ،شناسي امركه در بحث تعريف آمريت و واژه      با توجه به اين    .لفظي است تا چيز ديگر    

.شوداين مطلب صحبت كرديم از تكرار آن خودداري مي
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به منابع فقهيتوجه روية قضايي با  نقد -6
مبـاني   از كتـاب     17عـالي كـشور بـه مـسألة         كه در متن حكم شعبه دوم ديوان      با توجه به اين   
له و ترجمـه تمـام آن   أبخـشي از ايـن مـس   با ذكـر    استناد شده بود، در ذيل ابتدا        تكمله المنهاج 

سپس . عالي كشور است  مؤيد استدلال شعبة دوم ديوان    تا چه حد    اين مطلب   شويم  متوجه مي 

.پردازيمبه ديگر منابع فقهي ميتوجه به نقد روية قضايي با 

لو أمر غيره بقتل احد، فقتله، فعلي القاتل القود، و علي الآمر الحبس موبـداً إلـي                 : 17مسأله  «

].13، ص31[» …ان يموت و لو اكره علي القتل

 هم او را بكشد، بر قاتل قصاص        اگر ديگري را امر به كشتن شخصي كند و او         : 17مسأله  «

آمر حبس ابد است و اگر او را اكراه بر قتل كند، پس اگر آنچه به آن او را ترسانده،         است و بر  

حـال او را بكـشد بـر او    كمتر از قتل باشد، ترديدي در عدم جـواز قتـل نيـست، و اگـر بـا ايـن             

نده، قتل باشد، نظـر مـشهور   اما اگر آنچه به آن او را ترسا    . قصاص و بر مكرهِ حبس ابد است      

هم همان حكم صورت اول است و لكن اين حكم مشكل است و بعيـد نيـست كـه در اينجـا                      باز

قتل جايز باشد و در اين صورت قصاص بر مباشر نيست و ليكن بر او ديه است و حكم مكرهِ          

اين در صورتي است كـه مكـرهَ  . هم در اين صورت همان حكم صورت اول ـ حبس ابد ـ است  

اگر مجنون يا صغير غيرمميز باشد، قصاص بر مكرهِ است و اگر صـغير              و. بالغ و عاقل باشد   

بلي در اين صورت بر عاقلة صغير . مميز باشد قصاص نه بر مكرهِ و نه بر مكرهَ صغير نيست   

.»ديه است و بر مكرهِ، حبس ابد

ا مؤيد اسـتدلال شـعبة    نه تنه  مباني تكلمه المنهاج  17له  أشود مس گونه كه ملاحظه مي   همان

عالي كشور نيست، بلكه دقيقاً در جهت عكس آن در كنـار بحـث از اكـراه در قتـل،                    دوم ديوان 

بـا  . استشده بحث از آمريت به قتل را هم مطرح كرده و براي آن هيچ قيد و شرطي هم قائل ن                 

قهوريـت  عالي كشور از اين مسأله شرط قاهريت آمـر و م كه شعبة دوم ديوان  اين ،وصفاين

.مأمور را استنباط كرده، عجيب است

ساير فقهاي دستة اول هم دقيقاً به مقتضاي روايت صحيحة زراره عمـل كـرده و صـرف                  

در اين ميان به هـيچ      آنها  .دانندامر به قتل را در صورت تحقق قتل قابل مجازات حبس ابد مي            

 صـورت   زيـرا در ايـن    ،ندشرطي از جمله شرط قاهريت آمر و مقهوريت مأمور نيز قائل نيست           

نكتـه قابـل توجـه ايـن     . كافي بود صرفاً از اكراه صحبت كنند و حرفي از امر به ميان نياورنـد            

شود كه مأمور صرفاً به خـاطر      بحث تعريف آمريت، امر در صورتي محقق مي       بنا بر   است كه   
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. شـد  قتل نمـي   گاه مرتكب امر آمر مرتكب قتل شود، به نحوي كه اگر امر آمر نبود، مأمور هيچ             

شود كه آمر داراي نوعي اقتدار مادي يا معنـوي نـسبت   بديهي است امر در صورتي محقق مي 

 نبايـد  ،درعين حـال . توان امر را محقق دانستگاه نميهيچ، در غير اين صورت     به مأمور باشد  

و اين اقتدار مادي يا معنوي را تا حد اكراه پيش برد يـا آن را بـه وجـود شـرط قاهريـت آمـر            

بديهي است اين اقتدار مادي يا معنـوي ممكـن اسـت صـرف پـولي      . مقهوريت مأمور مقيد كرد 

بنابراين اگر الف با دادن مقدار زيادي پول به   . دهدارتكاب قتل به مأمور مي    براي  باشد كه آمر    

مرتكب قتـل شـود،   لف ب از او بخواهد كه مرتكب قتل ج شود و ب صرفاً به خاطر امر و پول ا  

برعكس اگر  . سترسد كه امر بنا به نظر اين دسته فقها محقق شده ا           صورت به نظر مي   در اين   

سـر  هب خود درصدد قتل ج باشد و در اين راه الف نيز او را كه درحالـت ترديـد و دو دلـي ب ـ      

طـور وقتـي بـزرگ      همـين . شـمار آورد  هتوان الف را آمر ب     تحريك به اين كار كند، نمي      ،بردمي

دارد،  كوچكتر كه نسبت به او موقعيـت سـني، اجتمـاعي و مـادي بهتـري                  اي از عضو  خانواده

و انجـام دهـد     بخواهد مرتكب قتل ديگري شود و او هم صرفاً بخاطر امر بزرگتر ايـن كـار را                  

، آمريت شدگاه مرتكب قتل نميمسأله هم به شكلي باشد كه اگر امر بزرگتر نبود، كوچكتر هيچ      

گونه كه قبلاً ر اين موارد دقيقاً مفهوم امر محقق است و همانبديهي است د  . به قتل محقق است   

. هم چيزي جز اين نيست» امَرَ«د معني واژة شملاحظه 

يه آمـده   ي حقوقي قـوة قـضا      ادارة گونه كه در نظرية   هماننيز  سكوت دستة دوم از فقها را       

 ابـد بـراي آمـر غيـر     اعمال مجازات حبسآنها توان حمل بر اين معنا كرد كه از نظر      است، نمي 

شـمار  هكـه از اعـاظم فقهـاي شـيعه ب ـ         -خوشبختانه برخي از همين فقها      . مكره درست نيست  

امـر  «اگر شيخ طوسـي در مبـسوط از   .  اين سكوت را در برخي آثار ديگرشان ندارند-آيندمي

 از آن صحبت كرده و مجازات حبس ابد را هم بـراي آمـر              نهايه اما در    ،صحبت نكرده » به قتل 

].  386ـ ـ385، صـص  22[اسـت   شده  ده و هيچ قيد يا شرطي هم در اين خصوص قائل ن ـ           شقائل  

كـه  -مختـصرالنافع صحبت نكرده، اما سـخن او در      » امر به قتل  « از   شرايعمحقق حلي در    اگر

.بردهرگونه ترديدي را در اين خصوص از بين مي-] 285، ص29[د شپيشتر بيان 

چون فقهاي دستة اول حديث زراره را صـحيح       زرگوار هم هم  فقهاي ب علاوه بر اين، اغلب اين      

قائـل بـه    » آمـر «بـراي مطلـق      حديث زراره هم در اين خـصوص بـدون هـيچ ابهـامي               .انددانسته

 ذكر اين نكته هم لازم است كه اسـتناد شـعبة دوم ديـوان              ،با اين وصف  . مجازات حبس ابد است   

طور كه  ن خصوص درست نيست، چون همان      در اي  تحريرالوسيله و   جواهرالكلامعالي كشور به    

اند تا بتوان از آن وجود قيد        اين دو كتاب اساساً متعرض مسألة امر بدون اكراه نشده          ،اشاره شد 
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اين دو كتاب حول بحث اكراه بـوده        تمام مباحث   . قاهريت آمر و مقهوريت مأمور را استنباط كرد       

امـا  . ه رابطـة قاهريـت و مقهوريـت اسـت    و بديهي است در حالت اكراهي رابطة بين مكرهِ و مكـرَ  

.توان در مورد رابطة آمر و مأمور هم جاري دانستبدون ترديد اين رابطه را نمي

گيري نتيجه-7
در همـة سيـستمهاي      فرد خطرناكي است كه به درستي      ،به قتل ديگري  » دستور دهندة «آمر يا   

آمر براي نظم عمومي به حدي است خطر . عليه او سنگين استواكنش كيفري اتخاذيحقوقي،

كه در برخي از سيستمهاي حقوقي صرف امر يا تحريك به ارتكـاب جـرم، قابـل مجـازات بـه               

خوشبختانه در سيـستم  . همان مجازات جرم مورد تحريك است؛ حتي اگر آن جرم واقع نشود  

ن  و كـشتن يـك انـسا     د كـه در آن جـان انـسانها اهميـت فراوانـي دار             -حقوق كيفـري اسـلام      

الارض من قتل نفساً بغير نفـس أو فـساد فـي   «رديف كشتن تمامي انسانها فرض شده است        هم

 نيز اين حمايت كيفري وجود دارد و مجـازات  -)32سورة مائده، آيه (» فكانما قتل الناس جميعاً  

حقوق كيفري ايـران هـم بـا تمـسك بـه مبـاني       . بيني شده است  حبس ابد براي امر به قتل پيش      

دستور به  «،  »اكراه به قتل  « صراحتاً در كنار     ، قانون مجازات اسلامي   211مادة  ق با   مطابفقهي،  

.ددانميديگري را هم جرم و قابل مجازات حبس ابد » قتل

در مباني  » امر به قتل  « ترجمة همان    ، قانون مجازات اسلامي   211در مادة   » به قتل دستور«

فاً به خاطر امر آمر مرتكب جرم قتـل  صركه مباشر است امر زماني  تحقق  . و منابع فقهي است   

،ايـن مطلـب   با احراز   .  شد گاه مرتكب قتل نمي   شود به نحوي كه اگر امر آمر نبود، مباشر هيچ         

در . اعمـال اسـت   موضوع آمريت به قتل محقق شده و حكم مجازات حبس ابد براي آمر قابـل              

ط قاهريت آمر و مقهوريت     از جمله شر  (اين راستا هيچ شرط يا قيد ديگري براي تحقق آمريت           

عالي كشور به آن اعتقاد دارد، لازم نيـست و در مبـاني و منـابع                 كه شعبة دوم ديوان    )مأمور

قابـل  را مباني و منـابع فقهـي مطلـق امـر بـه قتـل       . اي نشده است فقهي هم به اين مطلب اشاره     

 اساسـاً از  ، مأمور د به وجود رابطة قاهريت آمر و مقهوريت       اعتق ا اب. ددانميمجازات حبس ابد    

 چون در اكـراه، مكـرهِ قـاهر و مكـرهَ مقهـور      ؛ايمبحث امر خارج شده و وارد حيطة اكراه شده 

 كـه   -بحـث فقهـاي عظـام     ) عالي كشور شعبة دوم ديوان  ( به فرض درستي اين عقيده      . اوست

چون . ود لغو و بيهوده خواهد ب     -اندغلب در كنار اكراه در قتل، از امر به قتل هم صحبت كرده            ا

عـالي كـشور   شود و حتي در نظرية شعبة دوم ديوانآنچه مطابق اين عقيده از امر ترسيم مي       

.به آن تصريح شده است، چيزي جز اكراه به قتل نيستنيز 
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كه هم لغتاً و هم عرفاً در معناي امر شـرط قاهريـت آمـر و مقهوريـت مـأمور نهفتـه              درحالي

 بين امر و اكـراه متعـرض هـر          ،ه اين معنا و تفكيك دقيق     نيست و اغلب فقهاي عظام هم با توجه ب        

بـا ايـن   . انـد شـده هم براي آمر و هم براي مكرهِ قائل به مجازات حبس         از اين رو    ؛دو مطلب شده  

كـه صـرفاً آمـر مكـرهِ را بـه           -عـالي كـشور   اوصاف نادرستي نظر شعبة بيست و ششم ديوان       

 روشـنتر از آن اسـت كـه         -دانـد زات حبس مي   قانون مجازات اسلامي قابل مجا     211استناد مادة   

نظر از مباني و منابع فقهي كه خلاف اين مطلب است، در            چون صرف . نياز به برهان داشته باشد    

ديگري هـم جـرم     » دستور به قتل  » «اكراه به قتل  « قانون مجازات اسلامي در كنار       211خود مادة   

را ناديـده گرفتـه و صـرفاً    » ور به قتـل   دست«كه جرم   و قابل مجازات حبس ابد دانسته شده و اين        

.را قابل مجازات حبس ابد بدانيم، جز اجتهاد در مقابل نص چيز ديگري نيست» اكراه به قتل«
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